	1- تصميم گرفتم در پی اش روم (3)
در پی عيسی هر روزه
2- گرچه در پی اش نرود کسی (3) 

در پی اش روم هر روزه
3- پشت بر جهان و رويم بر صليب (3)
در پی عيسی هر روزه

* * * * *
1- I have decided to follow Jesus, (3)

No turning back no turning back!

2- Tho’ none go with me still I will follow, (3)

No turning back no turning back!

3- The world behind me, the cross before me, (3)

No turning back no turning back!

1- تعميد و نجات است     شادی و نشاط است 

جشن اين عزيز است      قلبش در مسيح است 

اين روز نجات است، اين روز حيات است، شکر

2- تعميدش اطاعت        اين کارش صداقت

روحش شادمان است   عهدش در سما است

اين روز نجات است، اين روز حيات است، شکر

در دستش کلام است      در قلبش اميد است

چشمش بر صليب است    الگويش مسيح است

اين روز نجات است، اين روز حيات است، شکر

  تقديم نمايم خود را با حمد، ای روح خدا!
شکر که هديه نمودی، عيسی را به ما!

ملجا و صخره من، پدر، ای سَروَر من،

شکر که هديه نمودی، عيسی را به ما!

(ضعيف گويد: "قوی هستم!" "در فقر غنی هستم!"
اين است طريق خدای زنده!) (2)

زنده
* * * * *

(Give Thanks with a grateful heart

Give thanks to the Holy one

Give thanks because He’s given

Jesus Christ, His Son) (2)

(And now, let the weak say “I am strong”

Let the poor say “I am rich” 

Because of what

The Lord has done for us) (2)

Give thanks

تمجيد نما، شاه شاهان را

حمد نماييم سرود خوانيم، گوييم

تسبيح او را، با تمام جان

پاک و قدوس جلالش ده، شاه شاهان
*****

 Lift up your heads to the coming king.

Bow before Him and adore Him.

Sing to His Majesty

Let your praises be pure and holy,

Giving glory to the King of Kings

تنها راه خانه سما فقط مسيح عيساست

تنها راه خانه طلا فقط مسيح عيساست
راه ديگر، راه ديگر، 
راه ديگر نداريم؛ آمين.
تنها راه خانه سما فقط مسيح عيساست

1- تنها عيسی باشد مالک دلم، تنها عيسی آنجا ساکن شود.

محبت او را مانند نباشد؛ تنها نزد او راحت می يابم.

غمی ندارم، گِلِه نکنم، خداوندم عيسی نزد من است.

خود فرموده که دستم را می گيرد؛ بَرَد آنجا که دائم راحت است.

2- تنها عيسی کرد از گناهم آزاد؛ تنها او در حق من احسان کرد.

دلم را بشکافت با مهر عظيمش، آنگه آرامی آسمانی داد.

غمی ندارم، گِلِه نکنم، خداوندم عيسی نزد من است.

خود فرموده که دستم را می گيرد؛ بَرَد آنجا که دائم راحت است.

3- وقتی در نبرد ناتوان می شوم، تنها عيسی به من نيرو بخشد.

از چشمه حيات او می نوشم؛ دائم نيروی تازه می يابم.

غمی ندارم، گِلِه نکنم، خداوندم عيسی نزد من است.

خود فرموده که دستم را می گيرد؛ بَرَد آنجا که دائم راحت است.

4- عيسی در اين نبرد پيروزم کند؛ مرا نزد خود آسمان بَرَد.

در آنجا همواره شادی خواهم کرد؛ راحت و آرام در آغوش او.

غمی ندارم، گِلِه نکنم، خداوندم عيسی نزد من است.

خود فرموده که دستم را می گيرد؛ بَرَد آنجا که دائم راحت است.

1- تو آن شمعی، که در ظلمت شبهايم، اميد صبحی

تو آن تنپوش بر تن من در سرمای تنهايی

تو آن گوهر، که زينت بخش جام بی جلوه روح منی

مرهم زخمهای منی

تويی صخره، تکيه گاهم، پناهم ده، در آغوشت

آغوش تو، عيسی، بهشت من (2) 

2- يقين دارم، دوستم داری، چون عشق تو جاودانی است

من افتاده، تو ايستاده، دستم بگير، ای رهاننده

هيچ چيز، هيچ کس، برای من مثل تو نيست

زيرا عيسی تو خدای منی

تويی صخره، تکيه گاهم، پناهم ده، در آغوشت

آغوش تو، عيسی بهشت من (2)
تو برای بازگشت عيسی؛

تولد نو يافتی با خون عيسی.

لباس پاک و سفيد چون برف پوشيده ای؛

تو برای بازگشت عيسی.

دو نفر که با هم آسياب کنند؛

دو نفر که با هم در مزرعه اند.

يکی برده شود و ديگری می ماند؛

آيا حاضری تو را برد؟

برای او من آماده ام؛

با خونش تولد تازه يافته ام.

لباسی پاک و سفيد چون برف پوشيده ام؛

برای او من آماده ام. 

1- توبه می کنم ای خدا، به گفتار و کردار.

خدايا بپذير مرا؛ گناهم عفو فرما! 

ای خداوند، چقدر پشيمانم! 
ای منجی ام، به تو پناه آرم!

حياتم بخشا از خلد برين!

2- در اين دل تشنه من، جاری ساز چشمه ات! 

به قلبم بيا، ای عيسی، که باشد جايگاهت!

ای خداوند، چقدر پشيمانم! 

ای منجی ام، به تو پناه آرم!

حياتم بخشا از خلد برين!

3- چه کس ديده يا شنيده چنين محبتی، 

که ظاهر کرد مسيح آن را با مرگ جلجتا؟ 

ای خداوند، چقدر پشيمانم 

ای منجی ام، به تو پناه آرم 

حياتم بخشا، از خلد برين
1- تو بيازمای تاج خار او را،    تو بر تن کن لباس خونيش را.

توتنها يک بار بر پشتت بچش،   مزه شلاقش را

2- تو تنها برای يکبار لمس کن،    صليب عيسی را.

تو آيا می توانی چون عيسی،   بيازمايی موتش را.

3- تو نمی توانی ولی،      عيسی به آن عمل کرد.

تو عيسی را محبت کن،    تو به عيسی توکل کن.

4- تو تسبيح بخوان عيسی را، تا ابدالآباد. 
تو تسبيح بخوان عيسی را،     تا ابدالآباد.

تو تسبيح بخوان عيسی را
تو بی همتايی، تو بی همتايی (2)

تو خداوندی، پسر خدا

عيسی مسيح، تو بی همتايی

تو محبتی، تو آرامشی

دوستت می دارم تو بی همتايی

می پرستمت، می پرستمت

پسر خدا، تو بی همتايی

* * * * *
You are without equal. (4)

You are Lord, God’s Son.

Jesus Christ, You are without equal

You are love, You are peace.

I love You, You are without equal.

I worship you, I worship you,

God’s Son, You are without equal.

تو تاک هستی . . . ما . . . شاخه های تو 

ما را در خود نگهدار . . .

عطا فرما تا ميوه آوريم و آن ميوه بماند

ميرويم . . . در نام تو . . . می رويم . . . با محبت

تا جهان . . . بداند . . . که قدرت، نجات، شفا از آن توست

تو تاک هستی . . . ما . . . شاخه های تو

ما را در خود نگهدار . . .

عطا فرما تا ميوه آوريم و آن ميوه بماند

تو عظيمی ای خدا، تو عظيمی ای خدا

فرشتگان سرايند، ايمانداران بگويند

تو عظيمی ای خدا
محبتت بی حد است، محبتت بی حد است

فرشتگان سرايند، ايمانداران بگويند

محبتت بی حد است

* * * * *

What a mighty God we serve! (2)

Angels fall before Him,

Heaven and earth adore Him,

What a mighty God we serve!

1- تو عيسی خداوندی خداوندی خداوندی،

چو موسی ترا ديدم ز فرعون ها چرا ترسم من

ز فرعونها چرا ترسم
ز فرعونها چرا ترسم من

2- ز روحش پر شده ظرفم به مسکينی چه انديشم

هزاران گوهرم داده 

ز بی گوهر چرا ترسم

ز بی گوهر چرا ترسم من

3- چو او با من چنين گرم است زمستان را چه انديشم

چو بر بام فلک جستم 

ز خار و خس چرا ترسم 

ز خار و خس چرا ترسم من

گرفتم باغ و برها را همی خوردم شکرها را

اگر بستند درها را ز بند در چرا ترسم من

ز بند در چرا ترسم
ز بند در چرا ترسم من
1- تو ميآيی (2)

تو که تنها مسيحايی تو می آيی

برای چشم خيره سوی درگاهت

تو ميآيی (2) تو که تنها مسيحايی
2- کودک غمديده گريان است

برای ما، برترين ما، تو ای عيسی اميد ما

برای چشم خيره سوی درگاهت

تو ميآيی (2) تو که تنها مسيحايی
3- برای مرد خاموشی که گريان است

برای آنکه در راهت پريشان است

برای چشم خيره سوی درگاهت

تو ميآيی (2) تو که تنها مسيحايی
تولد تولد تولد اوست . . . شاد باشيم سرود خوانيم چون تولد اوست (2)
  1- عيسی مسيح آن شاه شاهان . . . آمد بجهان تا شود ما را ناجی (2)

ای دوستان وقت شادی و سرور است 

چونکه ميلاد مسيح موعود است

تولد تولد تولد اوست . . . شاد باشيم سرود خوانيم چون تولد اوست (2)

  2- در آخوری پست بدنيا آمد . . . تخت سلطنتش در قلبهايمان است (2)

بياييد با ملائک بسراييد 

پادشاه جلال را بستاييم 

تولد تولد تولد اوست . . . شاد باشيم سرود خوانيم چون تولد اوست (2)

3- هديه پدر وعده عظيم . . . خدا با ما باشد عمانوئيل (2)

ايرانيم و از مشرق آمده ايم 

بهر پرستشش ماها تشنه ايم 
ستاره حضورت را ديده ايم 

قلب خود را بتو هديه کرده ايم

تولد تولد تولد اوست . . . شاد باشيم سرود خوانيم چون تولد اوست (2)
1- تولد منجی من عيسی، ظاهر کرد محبت خدا
وقتی جهان دشمن خدا بود، آنگه محبت طلوع نمود

2- فرشتگان همه در تکاپو، مجوس و شبان در جستجو

کل جهانيان در خواب غفلت، اندر ظهور راه و رحمت

3- شمعون و حنا در انتظارند، بهر ولادت روز شمارند

جميع تشنگان او را ديدند، دلهايشان نثارش کردند

4- دانيد اين عيسی تجسم اوست، خداوند عادل و نيکوست

مبارک باد هديه الهی، ياد او باشد دائم باقی 

1- تو هستی ای يهوه قوتم، من تو را از جان و دل دوست دارم
تو هستی ای يهوه صخره ام، تو هستی پناهگاهم
تويی نجات دهنده ام، تو هستی تنها خدايم

تو هستی صخره ملجايم، تو هستی سپرم
تو ای خدايم، تو ای خداوندم

توهستی شاخ نجاتم، تو هستی قلعه ام

تو ای خدايم، تو ای خداوندم؛ يهوه خداوندم، تويی منجيم (2)
2- تو هستی ای يهوه حياتم، من تو را از جان و دل دوست دارم

تو هستی ای يهوه محبوبم، تو هستی تکيه گاهم 

تو هستی تنها هاديم، تويی تنها رهنمايم

تو هستی شبان نيکويم، پيرو تو هستم

تو ای خدايم، تو ای خداوندم

به من ببخش ای خدايم، تاج حيات بر سرم
تو ای خدايم، تو ای خداوندم؛ يهوه خداوندم، تويی منجيم (2)   
يهوه قوتم

	تويی تنها محبوب من، تويی تنها دل خواه من

تويی تنها قوت من، روحم در تو شاد است

اکنون پيرو تو هستم، تا ابد در تو زيست کنم

از دل و جان شکرت کنم، خداوندم عيسی

تويی تنها نبی من، تويی تنها کاهن من

تويی تنها منجی من، روحم در تو شاد است

اکنون پيرو تو هستم، تا ابد در تو زيست کنم

از دل و جان شکرت کنم، خداوندم عيسی

سرودها – تSongs: Te     
آهنگ

مترجم
شعر
بيت های اول سرودها
رديف
تصميم گرفتم در پی اش روم 

تعميد و نجات است شادی و نشاط است

تقديم نمايم خود را با حمد ای روح خدا

تمجيد نما شاه شاهان را

تنها راه خانه سما فقط مسيح عيساست

تنها عيسی باشد مالک دلم، تنها عيسی آنجا ساکن شود

جميس
ساناز
تو آن شمعی که در ظلمت شبهايم اميد صبحی
تو برای بازگشت عيسی

داود طوماس
توبه می کنم ای خدا، به گفتار و کردار

تو بيازمای تاج خار او را

تو بی همتايی تو بی همتايی
تو تاک هستی ما شاخه های تو
تو عظيمی ای خدا، تو عظيمی ای خدا
تو عيسی خداوندی خداوندی خداوندی خداوندی
تولد تولد تولد اوست. . شاد باشيم سرود خوانيم 

تولد منجی من عيسی، ظاهر کرد محبت خدا

جعفر
تو ميآيی، تو که تنها مسيحايی تو می آيی
تو هستی ای يهوه قوتم، من تو را از جان و دل . . .

کی نلسون
کی نلسون
تويی تنها مجبوب من، تويی تنها دل خواه من
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